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یطانُُِمِنُ ُباِللهُأعوذُ  جیمُالشَّ ُالرَّ
حم نُِ حیمُبسِمُِاللهُالرَّ ُالرَّ

ُ ُُاللهُ ُوُصلَّّ لّ  ُمُ  مّدُ القاسمُسیّدناُوُنبیّناُأبیُع 
ُاللعنةُوُوُعلُّآلهُالطّیبینُالطّاهرینُ لّ  ُأجم عینُ ُأعدائِهِمُع 

لُْلِِ ُ ُب  طَّلعِِین  ُالْم  فُّ ُأ خ  ُو  ُالنَّاظرِِین  ن  ُأ هْو  ُلاُلِِ نَّک  ةُِلاجْت ن بْت ه  وب  ق  ُالْع  عْجِیل  ُت  وُْخِفْت  ُل  یُْ و  ُخ  بِّ اُر  ُی  ُنَّک 
مِینُ  ُالِْ کْر  م  ُأ کْر  ُو  ُالْْ اکمِِین  م  ُأ حْک  ُو  اترِِین  ُ.السَّ

در این فقره امام سجاد علیه السلام به حال و کیفیت و وضع ما در ارتباط با مخالفت با اوامر 
فرمایند که می .پردازندپروردگار و به دنبال امیال نفسانی رفتن و مرتکب خطا و لغزش شدن حضرت می

زند اگر ترس از عقوبت تو را داشتیم هیچگاه به دنبال این خطا و گناه و لغزشهایی که از ما سر میاین 
رفتیم. واقعا عجیب است انسان وقتی که بداند مانع و حاجبی برای رفتار او و کردار او وجود مسائل نمی

 کند. دارد یا ندارد، خیلی فرق می
گیرد، صد و هشتاد گیرد یا نمیو منظر قرار می آید در مردهانسان بداند که کاری را که انجام می

دهم ناظری مواظب این عمل و اشراف بر این من بدانم این عملی را که انجام می .درجه تفاوت دارد
کنم یک دوربین یا یک کسی اینجا نیست. من بدانم وقتی که صحبتی که می ،عمل دارد یا این که نه ندارد

خب من هر چیزی را  .یا نه (کندمثل اینکه الان دارد ضبط می)کند ما را ضبط می ضبط تصویر و صدای
اش دوتاست بقیه جاکه حالا این دوربینی) بینم این دو تاگویم ولو در دلم خیلی چیزها باشد، چون مینمی
خیلی را برای دست و بال  اند خیلی طبعاًرقیب و عتیدی را که این رفقا بر ما گمارده !(دانمهم نمیرا 

هر حرف و سخنی را یک چیز طبیعی است.  و این هر چیزی را نگویم مبندد. مواظب هستمیمسائل 
حالا  ،کرد یا غیر شیطانخب شاید شیطان وسوسه می !نزنم در حالی که اگر این دو تا نبودند و امثال اینها

گوید شیطان می !گوییم شیطان ما را گول زدکنیم میمی هر کاری .خودمان ،حتما گردن شیطان نگذاریم
  ...آیی این وسطتو خودت کردی چرا من بیچاره را می

 !زدگوییم حاج آقا ببخشید این شیطان ما را گول خواهیم فرار کنیم گناه را گردن نگیریم، میما می
شیطان  .یا نزند اصلا کاری به تو ندارد که بیاید گولت بزند ،گول نزدشما را نه آقاجان اصلا شیطان هم 

ماشاءالله چیزهایی  .آیداو به دنبال ما می ،رویمما خودمان جلوتر از شیطان می ،رودسراغ کسان دیگر می
شنویم و یعنی بینیم و میرسد، این چیزهایی که ما میرسد به عقل شیطان هم نمیکه به عقل ما می
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درس یاد بگیریم آن موقعی  ،گوید ما باید بیاییم درس بخوانیمشیطان می ،رسدبه نظرمان می چیزهایی که
چطور  !که این ماموریت اغواء خلایق را ما به عهده گرفتیم اصلا یک همچنین چیزهایی در ذهن ما نبود

پناه  !رسیدما نمیآیند که اصلا به ذهن و فهم و کسانی می یهمچنین افراددانستیم در آخرالزمان یک می
ما و به ذهن نظر  بهاینها کجا اصلا  !تر یک قدریطرفاز عجیب هم آن ،عجیب ،چیزهای عجیب ،بر خدا

 ؟ رسیدمی
نه آقا  !شیطان وسوسه کرد !گوییم شیطان ما را گول زداندازیم گردن شیطان، میو ما هی می
وقتی یک دوربین در اینجا  و... رویم، و هزاری هم شیطان بایستددنبال میخواهد به خودمان دلمان می

خواهی کار دست گویم برو پی کارت میمی !گوید این را بگوگیرد هی شیطان میدارد عکس من را می
 ؟شومهای تو میتو خیال کردی من گول و فریفته وسوسه ؟خواهی ما را گیر بیندازیمی ؟ما بدهی

از خدا یک خرده ترسی حداقل برو گوید بابا اینقدری که از یک دوربین میمی ...زنیحرفهایی که تو می
خطر ندارد. خدا خودش به فرمایش امام سجاد خیر الساترین که خدا  ،گویم نه این خطر داردمی !بترس
قشنگ  ،گیردمیفیلم این دوربین قشنگ  .نیست ینخیر الساتردوربین که ولی این  ،دانیماین را می .است

در همان وقت دارد و حالا الحمدلله امروزه گیرد در خودش نگه می، کلمات، عبارات، همه را میصحبت
دارد که حالا حداقل در خودش نگه نمی !حالا این را بیا درست کن ،کندهمه جای دنیا پخش میدر هم 

در دنیا دارند این  طرفو آن طرفکنی الان همه دوستان اینبت میهمین آن که صح ،نه ،این باشد
  .خب این است دیگر چه کار بکنیم شنوند.مطالب را می

و  طرفآید اینپس این شیطان نیست که می .گیردکند؟ جلوی آدم را میآید چه کار میاین می
این خودمان هستیم، نفس خود ماست که نسبت به مسائل در مواقف مختلف عکس العمل  طرف،آن

کند، ایستد، توقف میمی و کشد عقبافتد میدهد. جایی که ببینید گیر میمختلف و متفاوت نشان می
شود یک قدم کند. جایی که ببیند یک روزنه دارد باز میکند، احتیاط میکند، احتیاط میحرکت نمی

حالا دیگر همه  .کند، دوربینی نیست که او را ببیندبیند نه کسی نیست، کسی نگاه نمیگذارد جلو میمی
دهد. اینها اتفاق بیفتد خب صحنه هست و نشان می ههر چ...،  در خیابان ،در راه برود ،جا دوربین است

ها نگاه گوید که تو به این دوربینخدا می ،ها، همین چیزهاهمین دوربین ،همه آثار ظهور خداست
چقدر  ؟کنیکنی و توجه نمیکنی اما به نظارت من و به اشراف من و به سیطره و هیمنه من نگاه نمیمی

چقدر خودت را اسیر و محکوم سلسله علل و عوامل  ؟یاهچقدر خودت را پایین آورد ؟پایین هستی
  ؟یاهظاهری و مادی و دنیا قرار داد
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 ﴾22 ،﴿ق

در این دنیا خودت را به  ﴾22،﴿ق 
گویی این روشی که انجام دهی این سخنی که میکردی این کاری که انجام میزدی، خیال میغفلت می

 ،دهیمی انجامدانستی که در همان حالی که داری این عمل را تو نمی .دهی از دیدگان ما پنهان استمی
همان موقع وقت سقوط  ،کنیکنی، این خطور را بر نفست وارد میاین فکر را می ،زنیمیاین حرف را 

حمات ما محروم شدی. حالا تو بوده و وقتی بوده که تو از صعود و از رَ حضیضتو بوده است، و وقت 
نه اینکه  تحرکات و سکنات و افکارکنی تمام آمدی اینجا پرده را ما کنار زدیم یک نگاه به خودت می
و کند این دوربین وقتی که انسان را ضبط می .به طور فیلم و عکس و تصویر بیاید از جلویت بگذرد

این  ،این حرف را زده :کندمینگاه و از اول  آوردفیلم را می ،انسان بخواهد دوباره یک نگاهی بکند
درست  ،محفوظ است ،مطلب را گفته تا یک ساعتی رسیده به اینجا و خب قشنگ هم همه مطالب هست

 خودت را ،کنیعکس تماشا نمی ،کنیصورت تماشا نمی ،کنیمن دنیا فیلم تماشا نمیآدر  !است. نه
یا ید اهخودتان اینجا نشست . شماکنیدبینید و احساس میالان چطور خودتان را دارید میشما  .بینیمی

تان سمت چپ ،سمت راستتان فلان رفیق نشسته .یداهخودتان الان در اینجا نشست ؟تصویرتان و عکس
نه صورت و عکس و فیلم و  ،وجود خود را خودِ ،به شکل حقیقی و به شکل واقعی ،فلان رفیق نشسته

که نفس حضور  (نه به علم حصولی)تصور و خیال، به حضور و به وجود ذهنی و به علم حضوری 
در اینجا و در این مجلس دارید به این علم و به این ادراک خودتان را الان  ،معلوم پیش عالم است
 کنید.بینید هم احساس میکنید. هم میخودتان را  احساس می

در شب  :شوددر روز قیامت همین احساسی که الان دارید برای شما در روز قیامت حاصل می
یکشنبه ساعت یازده و ده دقیقه در فلان مجلس در قم حرم حضرت معصومه سلام  الله علیها ما 

 .کنیدهمین حالت را در روز قیامت احساس می ،ای را داریمیم و احساس یک همچنین مسئلهاهنشست
-اینجا می !کردی توانی بگویی خدایا برای من پرونده درستجا دیگر نمیآن ! 

آقا من که این  !توانیم بگوییم فرض کنید که ممکن است یکی بگوید آقا پرونده برای من درست کردی
ولی وقتی شما خودتان را ببینید و احساس بکنید  .توانیدمی !من که این حرفها را نزدم !کارها را نکردم

-را می هشود دیگر چنسبت به افعال، نسبت به کردار، نسبت به خطورهایی که در ذهن شما پیدا می

لان اینجا توانید انکار کنید؟ این که نه آقا من امگر شما الان وجود خودتان را می ؟خواهید انکار کنید
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دارم  ،ی دیگراهگویم آقا جلوی من نشستمی !بیندشما چشمت دارد اشتباه می !من در منزل هستم !نیستم
 .هست قیامتهمین حالت در  ؟بینمت، این کجا اشتباه استمی

غافل بودی از  .یعنی اینفهمیم چه کلاهی بر سرمان رفته، آن وقت آنجا ما می
بنده  .نیست یبیند پس مشکلخیال کردی حالا که دوربین نمی .روداینکه دارد چه کلاهی به سرت می

؟ آن ه؟ آن نفست چهحالا اصلا نبیند خودت چ .بیندای مسکین، بدتر از دوربین دارد تو را می !خدا
قرار داده و استعدادی که قرار داده که آن استعداد را به فعلیت برسانی آن ای که خداوند و قوه أهیّحالت تَ

حالا گیرم بر  .دیگر به دوربین و اینها کاری ندارد، آن دیگر به ملائکه راست و ملائکه چپ کاری ندارد
 شود. آنمسئله که عوض نمی ،رودننویسند خب مطلب که جایی نمی ای نباشند و مطالب رااینکه ملائکه

الا بعد یک فصل ح دهم باعث شد که از آن فعلیت ساقط شدم، تمام شد.عمل خلافی که من انجام می
در این مرحله جا ماندم، این ولی شود برای وقت بعد، دیگری و فایل دیگری و صفحه دیگری باز می

 . امتحان را ندادم و این امتحان را رد شدم
کردند شاگردان خود را به مراقبه برای این اهل معرفت همیشه توصیه میاینکه بزرگان از علت 

بخشد اما آن استعدادی می ،خدا ارحم الراحمین است، خدا ستار العیوب است، بله ،بخشدخدا می .است
ای که سهمیه .گرددن که دیگر برنمیآ ؟شود به دست بیاوریرا دیگر از کجا می آنفوت شده  وت که از
فردا روز یکشنبه سهمیه خودش را دارد، فردا شب شب دوشنبه  ،امشب بود آن سهمیه از بین رفت برای

 .گفتند که سالک باید همیشه در حال مراقبه باشدسهمیه خودش را دارد، سهمیه امشب رفت، لذا می
ت ذهنیه او مراقبه یعنی همین، مراقبه یعنی مواظب باشد فعل او، گفتار او، افکار او، تصورات و خطورا

استعداد نشود که به واسطه این قضیه سلب توفیق نسبت به او و از بین رفتن آن  حضیضاینها موجب 
 مسائل دیگر خواهد شد. 

یک رافتی از  ،یک رحمتی ،یعنی قرار است مثلا فرض کنید که در ساعت یازده و نیم یک فیضی
ظنی در ذهن کنید نسبت به یک مسئله سوءناحیه پروردگار برسد، ساعت یازده و ربع شما شروع می

کنید، خلاف رضای خدا را در ذهن خطور شیطانی در ذهن خود وارد می ،دیکنخودتان ایجاد می
حالا عمل عمل  !انجام بدهم فردا این عمل را :کنیدفلان گناه را در ذهن خود ترسیم می ،آوریدمی

تمام  ،پرید ییازده و نیم آنهمین که شما این فکر را کردید ولی  ،گرچه هنوز انجام نشده ،خلاف است
رود به یکی میو ایستد می آید تا بالامی ،ی که باید بیایدچیز شود آنآید. این باعث میشد دیگر نمی

 خورد. مسائل خب خیلی زیاد است.دیگر می
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یک دفعه در یک مجلسی بودیم خدا رحمت کند یکی از دوستانی که به رحمت خدا رفته و خیلی 
کرد البته خب من هم بودم در آن عجیب، آن نقل می ،بسیار بسیار مانوس بود ،هم با ما مانوس بود

از  که در فلان موقع گفتدانستیم، میشد، ما که چیزی نمیمجلس منتهی خب ما که چیزی سرمان نمی
گفت یک مرتبه احساس کردم یک رحمتی از  (ینکه دعای جوشنی بودمثل ا)شود دعایی که خوانده می

ر آن موقع دارای دیک نفر جانب پروردگار آمد و همه این مجلس را گرفت فقط یک نفر را نگرفت، آن 
و در ذهنش و در نفسش نسبت به رفیق دیگر حالت خوبی نداشت و کدورتی بود و  حالت خوبی نبود

حالا باران )یک بارانی بیاید این نیست که وقتی  ،هر چیزی حساب دارد .بودفرد تقصیر هم تقصیر این 
آید آن ظرفی که قابلیت برای وقتی می ،، نه...را هست هبیاید و یک دفعه هر چ (هم حساب دارد تازه

هایی است. آن ظرفاصلا واژگون ندارد قابلیت آن ظرفی که  و آیدمیهمانجا درک و تلقی این را دارد 
گیرد ولی وقتی ظرف برعکس باشد باران کجا آید در آن قرار میمیآب خب طبیعی که به این قسم 

 طرف. نریزد این طرف و آآید میمی ؟بیاید
خب حالا در آن مجلس  .فلان شخص نخوردآمد به همه خورد فقط به آن رحمت گوید می

هر جا ولی خدا باشد مگر قرار است ولی خدا باشد،  ،خب باشد ،ولی خدا هم هستفرض کنید که 
در همین حرم ائمه علیهم السلام مگر  .سر جایش استچیز همه نخیر،  ؟معادلات همه به هم بخورد

بنده خودم در حرم موسی ابن شود؟ ها واقع نمیمگر سرقت در همین حرمشود؟ عمل خلاف واقع نمی
در حرم موسی ابن  دیگر( ما گفتیم حلال است هر کسی برده برده )البته کیفم را زدند که جعفر بودم

نیست که حالا چون اینجا حرم  دلیلاین ولی  .خب انشالله که خیرهعلیهماالسلام امام جواد حرم  ،جعفر
و حالا این یک  .آیدمیشیطان همانجا هم  ،نه ،دو ولی الهی هست بنابراین در آنجا شیطان راه ندارد

موقع همه  حالا هر کسی فرض کنید که رفت حرم امام رضا در آنجا همان ،مسائل دیگر ،مسئله است
صورتش به حرم است، ولی  :آنجا هم هست ،نه ؟شودهمه خیالاتش پاک می ؟شودافکارش پاک می

سیرتش در جای دیگر است، صورتش رو به گنبد است ولی حالش در اسفل سافلین و در قعر جهنم 
 نه روی جهنم.  !قعر جهنم ،است

رود آید میشود میکسی بلند میگرنه خب هر  و باید همینطور باشد و هر چیزی حساب دارد
کرد طرف همه کار می ...گویند که در وادی السلام هر کسی دفن بشود، معروف است می...آنجا دیگر

در برند میارواح را آیند می ،آنجا حساب استنخیر،  !گفت من را در وادی السلام دفن کنیدبعد می
خلاصه حساب حساب است  .برندبدها را می و آورند در آنجادر هر جا باشد میجای دیگر، مومنین را 
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ها بیشتر باید فکر این آمد و رفتبه فکر کند،  آن این دنیا دنیایی است که باید انسان یک قدری بیشتر به
انسان در یک  و این حالت حالتی است که انسان باید مراقب باشد، مراقبه یعنی همین، یعنی کند.

 .وضعیتی باشد که در آن وضعیت و در آن حال در مسیر جلب فیوضات و استفاضه از انوار قرار بگیرد
 ده بودگفت که یک مرتبه احساس کرراجع به یک شخص دیگری مییک وقتی یک از دوستان  

را  عد اوبوقتی که  ،اش خیلی مشوش شده بود و تیره شده بود و از حالت عادی خارج شدهچهره
شود، صر میمستب و شودهم جویا میاو بعد خود  ؟چطور استحالت گوید فلانی کند میمشاهده می
طانی ورات شیدر عرض چند ثانیه خط، دقیق در همان موقع فقط در عرض چند ثانیه ،شودمتوجه می

تاثر از هم مه ظروف مرتبط) استبرقرار اتصال چون خب  ،همان چند ثانیه ،برای او پیدا شده بوده
ند که کوبه میترود و طور شده و او میشود عجب این اینشود و متوجه میاین حالش بد می (دنشومی

که  العملی ین عکسااست و یعنی در عرض چند ثانیه مسئله به این کیفیت  .کندخب طبعا تغییر پیدا می
ر عمییم و آنیا میدما در این اینها شوخی نیست. و خب اینها مسائل واقعی است  .وردآخب به وجود می

  .و غافل هستیم از آن طرفگذرانیم میبه هر کیفیتی را 
آن شب یک روایتی از پیغمبر خواندیم بعد یک دفعه من متوجه شدم که روایت را نیمه تمام 

اینکه یکی که عرض شد ]خمسه[  1من الاطفال اربعه صبیانپیغمبر فرمودند که انی احب من ال .گذاشتم
بالتراب یلعبون، قبلش کنند و گریه خودش موجب رحمت است و یکی فرمودند یبکون، اینها گریه می

یک  .کنندخراب میزنند کنند و بعد هم مییصنعون و یخربون، یک چیز را درست می ،این است یبکون
ساختند یک را سازند وقتی خانه ل و این چیزها خانه میخاک و گِدانم با چوب و دارند نمیساعت برمی

گوید من از کار اینها خیلی خوشم پیغمبر می .ریزند دوباره روی زمینزنند زیرش همه را مید میگل
کسی نیاید  ،مواظبش باشیم ،را نگه داریمحالا که اینها را ساختند حالا این  ،یعنی تعلق ندارند .آیدمی

یعنی اثری  کنندو خراب میزنند کنند و بعد میسر خودشان را به این چیزها گرم می ،، نه...کندبخراب 
عمل را انجام خواهند از خودشان بگذارند، تعلقی برای خودشان بگذارند، بدون تعلق این را نمی

گذارند که دل در اینجا گرو دل خود را در آنجا گرو نمی ،دهند، همراه با انجام دادن و این صناعتمی
یک وقتی یک فرش  ،گرو فرش باشد .خیلی بد است، انسان دلش گرو باشددل باشد. گرو بودن 

 ،افتدمی ،گیرداوه اوه این هم قلبش درد می ،سوزدجای فرش می یکخری یک دفعه فرض کنید می

                   

 الاوََّلُ أَنََّهُمُ الْبَاكُونَ؛ إن َّي أُحِبَُّ مِنَ الصَِّبْيَانِ خَمْسَةَ خِصَال   259زَهْرُ الرََّبيع، سيّد نعمت الله جزائري، طبع سنگي، ص  -1
 .الْخَامِسُ يُعَمَِّرُونَ ثُمََّ يُخَر َّبُونَ الرََّاب عُ لَايَدََّخِرُونَ لِغَدٍ؛ حِقْدٍ؛الثََّالِثُ يَخْتَصِمُونَ مِنْ غَيْر   الثََّان ي عَلَي التَُّرَاب  يَجْتَمِعُونَ؛
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 حالا چیزکه این  ؟سوزیتو چرا می، حالا سوخت که سوخت ...افتاداین فرش ز ارزش ادانم چقدر نمی
 .غلط استاین  ،جا گذاشتههم در آن فرش را این که رفته این فرش را خریده دلش ولی  ه.ی نبودمهم

عادی و وضع و بطور  ،خرد خب باید بخردفرشی را می .انسان نباید دلش را در جایی گرو بگذارد
کوتاهی هم اگر بکند همه اینها به جای خود، حتی محافظت و مواظبت باید هم بعد باید بگیرد و استفاده 

حفظ کرد، آن را یک نعمت خداست باید فرش هم بالاخره  ، چونبکند مسئول است، مسئول هم هست
، سوخت یا هحالا هر چچیزی یک آتشی با خب  ،را سوزاند مد آنآای یک بچهاما حالا فرض کنید که 

چرا  ؟طور شدکه چرا این اینحالا این یک دفعه ناراحت بشود  ،اینکه فرض بکنید که خسارتی وارد شد
دل باید جای دیگر باشد، نباید اینجا دل  ،شود که این دل اینجا گرو گذاشتهمعلوم می ؟طور شدآن

ما  ،ما که پشم نیستیم ،ما که پلاستیک نیستیم ،گذاشته شود نه در فرش، این پشم است، پلاستیک است
 که کرک و کتان نیستیم. 

دست هم  ،ند خندیدننکسوزد شروع میمیچیزی تازه وقتی ها ها اینجور نیستند، بچهبچه
خندد چرا؟ ر دارد میر هِزنند این هِسوزد به به، حالا بابا و ننه در سرشان دارند میاِ دارد می :ندنزمی

 ،یعنی در واقع دلی ندارد که بخواهد گرو بگذارد ،این دلش را اینجا گرو نگذاشته ،چون تعلق ندارد
کاری نکردم تازه قشنگ  ، مننها بزنند در سرشان به من چهآحالا بگذار  !خیالبیگوید می ،صاف است

 .زیبا هستهم خیلی  و بالا رودهم هست آتش هم دارد می
ها یعنی انسان باید به اینجاها  کنند این استسازند و بعد هم خراب مییصنعون و یخربون می

ترین تعینکنند، خاک را دوست دارند، خاک بیدیگر فرمودند و بالتراب یلعبون با خاک بازی می .برسد
کنید یک تعینی دارد چیزی است که ما در این دنیا سراغ داریم، هر چیزی در اینجا که شما مشاهده می

گرفتند بافتند  ،یک حسابی دارد، فرش را نگاه بکنید خب یک قیمتی دارد ،یک نمادی دارد برای خودش
از معدن  ،تمیز ،سنگ را نگاه بکنید خب بله این چقدر سنگ سفید .نقش و نگار و از این چیزهادانم نمی

اصلا تعینات است در این دنیا. ولی از هر چه  ،حالا مسائل دیگر ...گچ  .ار کردندکچ ،تراشیدند ،آوردند
آید، هیچ تعینی برای تر از خاک چیزی در ذهنش نمیکند دیگر پستوقتی انسان به خاک نگاه می

 هیچ چیزی که موجب بشود خود را از دیگران ممتاز و برتر بشمارد خاک این را ندارد.ندارد، خودش 
ها ین بچهتوجه کند، و ا آنبه انسان بخواهد که  نه بویی دارد، نه خصوصیتی دارد ،نه زیبایی دارد
تعینی و همان جنبه کنند چرا؟ چون همان جنبه بیبینید که با خاک بازی میکنید میرا وقتی که نگاه می

رنگی و همان جنبه بدون قالب و بدون خصوصیت و امتیاز و افتراقی که اطفال در نفس خودشان بی
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بازی کنند با  آنچیزی که این هم این خصوصیت را دارد و با  کند که بیایند سراغ آندارند همان اقتضا می
خاک برقرار کنند. یعنی و ربط بین خود و شغول کنند و یک حالت انس مخودشان را  آنور بروند، با  آن

این است که همان جنبه معنوی و  مسئله ،است در واقع مسئله این نیست که فقط این خاک خاک
شود که این دائما با خاک بازی کند و باعث میروحانیت خاک است که با نفس بچه ارتباط برقرار می

ای است و این جنبه جنبهکند بازی میآید با خاک می... هن وآبکند. به جای اینکه برود با پلاستیک و 
ای است و خب طبعا این یک مسئله. داردکند و نگه میآنها را حفظ میکه آن حالت بساطت و صرافت 

  .که قابل توجه است
ای بدون اینکه حقد و کینه اینکه چهارم ،مطلب دیگر اینکه فرمودند و من غیر حقد یتخاصمون

کنند هم هم بیخود دعوا شروع می !هیچی ؟کنیدعوا میبرای چه زنند، داشته باشند در سر همدیگر می
، نه دعوایشان روی حساب است ...کنند و دوبارهکنند و آشتی میدهند و ختم میبیخود دعوا را پایان می

شان روی حساب است، هیچکدام. کینه ندارند که براساس آن کینه بخواهند روابط خودشان را نه آشتی
گوید این می ،دعوا سر یک چیز عادی .آیدد از همین حقد و کینه میآیتنظیم کنند، و هر چه بر سر ما می

بینند نه به همدیگر نیاز گذرد میپرند به همدیگر بعد یک خرده میدهد یک دفعه میآن را بده آن نمی
گردد برنمی .تمام شد، انگار نه انگار ،گوید خیلی خب بیاگوید حالا بیا با همدیگر آشتی کنیم میدارند می

این یک ساعت پیش من را زد، این دیروز این را از من گرفت،  ،پنج دقیقه پیش من را زداین که اینبه 
وضعیت و حال فعلی دارد ارتباط با  با .کندکند به وضعیت فعلی دارد نگاه میدارد به حال نگاه می

پارسال این این  :مسائل گذشته و آن مطالبی که قبلا شدهاستصحاب اساس  کند نه بربرقرار میرفیقش 
بین فقیر و بین ثروتمند هم برایشان  ...دیروز این کار را کرد ،شش ماه پیش این کار را کرد ،کار را کرد
ای هست، اش چه خانوادهکند این خانوادهآید با او بازی میاین رفیقش که دارد می حالا ،کندفرق نمی
کند هیچ برایش تفاوت نمی ،اش فقیر استاش کاسب است، خانوادهاش اهل علم  است، خانوادهخانواده

خودش. و این چقدر صفت صفت مهمی است و ما چقدر از این  ،فقط صرف الوجود او مورد نظر است
 . ما واقعا چقدر در این مسائل گیر هستیم، چقدر ما در این مسائل گیر هستیم ]دوریم[ مسئله

و چقدر کار دارد که از این حرفها بگذریم، خیلی کار دارد، خیال نکنید مسئله به همین راحتی و 
 .به همین آسانی است
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این با اینکه  !متواضع استشخص چقدر این  و فلانی مده بود در منزلآن شخص لاگویند فمی
کرد ولی این توجه نمی ینمثلا کسی به ا ،دهداو را مورد احترام قرار میشخص این  ی نبودمهم کس

 کند. می آن شخص و این حکایت از تواضع... وپرسد می ش راو احوال کندسوال می از حال اوشخص 
کرد که خیلی تعریف میاز آن شخص و  کرد از دوستان برای من که رفته بوده جایییکی نقل می

گفتم . دهدو این تواضع ایشان را مثلا نشان می ،چه وچه و این حرفها و کردمی این به حرفهای من توجه
با فردی که هم طراز خودش بود و گویند که اگر او گویند تواضع به این مینه جان من تواضع به این نمی

توانیم بگوییم این آن وقت میداد داد با او انجام انجام میمانند خودش بود آمد همین کاری که با تو 
 ،بکند رفتاریولی این که بیاید با تو یک همچنین  ]روی خودش کار کرده است[ نسبت به مسائل نفس

من اهل علم و فلان هستم این شخص  گویدمیمثلا  ،آیدمی انخیلی هم خوششها هستند که تازه خیلی
)همانطور که خودش گفت و کنند میتعریفش هم دیگران و آید اولا هم نفسش خوشش می .عادی است

 هنر نیست. که این است و ...  یمتواضعآدم گویند چقدر این میو تعریف آن را داد( 
  !طبق معمول ،بله ،دیدیم ،دیگر بگذریم، خواستیم یک چیزی بگوییم حالا

بین آن وقت خدا به داد آدم برسد وقتی که بیایند یک به یک کارهای انسان را بگذارند زیر ذره
ها و نفسانیات و منجلاب از حقدها و کینه رکسی سرتا پا د شود چه کسی تواضع دارد و چهمعلوم می

 ،اینجاست که برای تشخیص است. ای آراسته و ظاهری فریبنده برای اشخاصبا چهرهدر عین حال دنیا 
آن چشم باطن بیاید  و وقتی ،خواهدیک چشم دیگر می آن ،اعتماد کندشود به این چشم نمیانسان دیگر 

چرا؟ چون ما فقط با  ؟شوداصلا آقا مگر می !عجب گویدمی و بعضی چیزها را بگوید آن وقت انسان
ولی ما داریم با آن قضاوت  ،کنیم این چشم که برای قضاوت کردن نیستهمین چشم داریم قضاوت می

ما قضاوت و فکر و همه چیز  ،باید بکند کنیم، این چشم فقط برای دیدن است، قضاوت را چیز دیگرمی
همه را  ،زجاجیه و مردمک و قرنیهلبیه و صیم در این چشم، همین عنبیه و اهگذاشتو یم ه ارا آورد
فهمد تواند آن چه را که میکه نمی یآن چشم دیگر .خواهدیک چشم دیگر می آنیم در این، اهگذاشت

 ؟!گویید آقامی هچ !نه :چرا؟ برای شما قابل قبول نیست، اگر بیاید بگوید !بیاید برای من و شما بگوید
این  ،این آن است ،این این است ؟گوییدمی که این مطالب چیست ؟زنیدمی که ستاین حرفها چی

 . ..این مسائل را دارد ،خصوصیات را دارد
آمدیم یک ا میمو اگر  .ای ندارندکینه ،کنند، بدون  کینه با هم دعوا میتخاصمونیُحقدُیغُمنُو
آید به انسان خدا می ،دهددم نشان میآآید به یعنی خدا می ...کردیمر میفکاین مطالب روی مقداری 



 10  ( قم مقدسه1438رمضان  هشتمشب ) 4شرح دعای ابوحمزه ثمالی / جلسه 

 فرمایدمیر آیه شریفه دبا این مسائلی که خدا فهماند، می
بینند و آیند و میگذرد و اینها میآید بر اینها میآیات ما می ﴾105،﴿يوسف

اندازند پایین. در حالی سرشان را می معرضونُعنهاُهماندازند پایین و کنند و سرشان را میمشاهده می
کنی آن ای مشاهده مییک قضیه .را بگیری و بر خودت منطبق کنی آنشود ای که پیدا میکه باید هر آیه

یک قضیه دیگر، یک قضیه دیگر، و از هر کدام از این قضایایی که  .قضیه را بگیری و بر خود منطبق کنی
شود انسان باید هر روز و روزمره و در موارد مختلف و جریانات و حوادث مختلف برای انسان پیدا می

آن مسائل را بگیرد و بر خود منطبق کند.  جریاناتی که در زمان رسول خدا اتفاق افتاده آنها را بخوان و بر 
کردی جریاناتی که در زمان سید کردی، چه کار میمنطبق کن اگر خودت آن موقع بودی چه میخودت 

 ،پوشیمقبا همین قبایی که ما می ،غ مسلم ابن عقیل عمامه سرش استبلّآقا مُ .الشهدا اتفاق افتاد بخوان
گیرد جلوی امام حسین، اِ اِ آید روز عاشورا شمشیر دست میشود میبلغ مسلم ابن عقیل بلند میمُ... عبا

اینها همه چیست؟ اینها  ،تو که برای مسلم ابن عقیل سراغ مردم رفتی بیعت بگیری ،بلغ بودیتو که مُ
کنی، نگاه کن ببین این تبلیغ در کجای نگاه نکن به آن موقع که داری تبلیغ می :برای ماست همه عبرت

 ...ه کن. و هم عنها معرضون باید انسان اینها راو قرار گرفته، به آن نگاتاز قلب 
از این جریانات،  ،گفتند که بیایید از این مسائلها، می گفتندبزرگان و اولیای خدا اینها را به ما می
برای  ،عبرت بگیرید ،بیایید نگاه کنید ،یکایک اینها زا ،کنیداز این اموری که دارید خودتان مشاهده می

پس ما چه باید بکنیم، چه راهی را باید در پیش  .مشی و مرام خودتان استفاده کنید، به کار بگیرید
بگیریم، برویم این طرف واویلا، بیاییم این طرف وا مصیبتا، از کجا؟ همان راهی را که خودشان گفتند نه 

برو همانجایی که خودشان گفتند و خودشان رفتند و خودشان رسیدند. در  .برو طرفبرو نه آن طرفاین
 برد.میرساند و به جاهای دیگر های مختلف انسان را نمیحالی که راه

 روی به ترکستان استکین ره که تو می         ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی
ها همه به ترکستان است. فقط راه راه اولیای خدا که آنها هم بیان کردند هم خودشان نشان این راه

بینیم دیگر. بینیم. میو هم می خودمان هم دیدیمدادند خودشان هم نشان دادند که باید چه کرد، و 
 چیزهایی است که هر کسی خودش سر و کار دارد. الحمدلله چیز مخفی نیست که بخواهیم قایم کنیم و 

خودمان را گول نزنیم، سرمان را در برف نکنیم،  شما منتهی چیزی که  هست رفقا بگویم به
سر ملائکه کلاه  ،محض رضای خدا هی توجیه نکنیم، که اگر توجیه بکنیم سر خودمان کلاه رفته

توجیه نکنیم،  د.هم بشوند کافر بر دامن کبریا ننشیند گر عالماگر تمام  ،رودرود، سر خدا کلاه نمینمی
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 ندهست ما معصوم نیستیم، معصوم چهارده نفر ،خطا اشکال ندارد ،اشتباه بکنیم اشکال ندارد ،تاویل نکنیم
معصوم الان در دنیا  ،خواست ما را هم مثل معصومین خلق کندمی ،طور خلق کردهخب خدا ما را این

همه اشتباه  ،رودربایستی هم نداریم ،هیچ استثنا هم ندارد ،همه ،بله ،یکی است فقط یکی، بقیه همه
 ،اما نه اینکه روی اشتباه بایستیم ،متوجه شدیم برگردیمو مهم این است که وقتی اشتباه کردیم  ،کنیممی

  .توجیه کنیم، فرار کنیم، دنبال روزنه بگردیم، ماست مالی کنیم، اینها مسئله است
بعدش هم  ،کنمباز هم می ،اشتباه کردمبگو خیلی هم با سرافرازی  ،کنی بگو اشتباه کردماشتباه می

شیم همیشه اینجوری با ،گردمولی وقتی اشتباه کردم متوجه شدم برمی ،وقتی خدا نخواهد نه ،کنممی
دیگر راحت، نه نگران از اینکه بعدا اگر قبلا اشتباه کردی نگران هستی که آی بیایم اشتباه خودم را توجیه 

بیخود هم بوده و اگر  ،کردم ،کنم، نه آقا بنده اشتباه کردم این حرف را نباید بزنم این خطا را نباید بکنم
گویم دیگر، اِ عجب پس خودم دارم می ؟حرف داری ؟حالا مسئله داری ،کنمالان باشد دوباره تکرار نمی

معنایش این  ؟کنی تو معصوم هستیکنی؟ تو اشتباه نمیکنم تو نمیکنی؟ بله من اشتباه میشما اشتباه می
 .است دیگر

 ؟خب چه کار کنم ،خب حالا اشتباه کردم که کردم !گویند آقا شما اشتباه کردیداینهایی که می 
گویند خب حالا این خطا را کردی به حرفهای فرمایید چه کار کنم؟ میحالا می ،ردماین خطا را بنده ک

اصلا چه کسی گفته حرفهای من  ؟چه کسی گفته اعتماد کنی ،خب اعتماد نکن ،اعتماد نیست اشما بعد
  ؟گذاری بیایی حرفهای من را گوش بدهیخود وقت خودت را میرا گوش کنی؟ چرا اصلا بی

گذارد ماند و نمیخطای گذشته نفس ما در گرو و در زنجیر و در تعلق و ربط آن مینه نسبت به 
کند بشر هم اشتباه خدایا تو ما را بشر خلق کردی بشر هم خطا می .حرکت کنیم چون راحت است

توبه کن من کاری  ،گوید بله من کاری با تو ندارمخدا هم می ،کند بنده هم در این مورد اشتباه کردممی
گوید ما خب خیلی خب، وقتی خدا می ،طوری خلقت کردمخودم این ،دانم خطا کردیخودم می ،ندارم

گوید فقط جلوی من نایست، مقابله نکن، خدا می ،طور خلق کردیم که اشتباه بکنیخودمان تو را این
فقط جلوی من نایست، نگو تو یکی اش مهم نیست، اش مسئله نیست، بقیهبقیه ،استکبار نکن، انکار نکن

  .من یکی، و همینطور نسبت به آینده هم ذهن ما هیچ تعلقی ندارد و گره و چیزی ندارد
وقتی که من عمل گفت که برای من می ،نظیریکی از دوستان بود بسیار طبیب ماهر و شاید بی

کار ما که خب ون چ ،...شدرفیق بعدا که یک خرده با ما  ،بعدا اینطور نبودچون ، هاموقعآن البته )کنم می
دیدم این فیلم گفت وقتی که من میمی( فقط کار ما خراب کردن !کنیماصلاح که نمیاست! تخریب 
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شد که برای من دلهره پیدا میبینند یک حالت نگرانی و دهند و همه میعمل من را در تلویزیون نشان می
، چون خیلی انجام بدهمبایستی که بهتر از این این کار را در فلان نقطه میمن در حین عمل مثلا نکند 

کردم تا این فیلم طور با دلهره نگاه میو این را من همین (دندانمیرفقا  لابد ،برمالا اسم نمیح) .عمل..
ها میلیونحالا دانم می، چون اینطور نبوده !الحمدلله !خب الهی شکرگفتم میدیدم میوقتی  ،تمام شد

 . بینندنفر دارند می
ر شخصیت خودش دخب این برای چیست؟ این برای این است که شخص در نفس خودش، در 

 وخب آن چهره خودش، آن شهرت  ،یک خصوصیتی دارد ،ای داردفضای خودش خب یک مسئله
ا آن شود بیمرگیر ددر همه جا هست برای او یک فضایی به وجود آورده که نفس او  او معروفیتی که از

کنند می ند نگاهنفر دار لیونالان فرض کنید که ده می ،فلان جا اشتباه کردمنکند که گیر است  هشیفضا، هم
  با تودم حالاشگفت نه دیگر حالا خوب ولی یک مدت که گذشت می .کننددارند عمل من را تماشا می

ه شد؟ چیر این خندیدم. از آن گکردم هر هر خودم میگفت اگر هم اشتباه میطور خراب شد، میاین
ستم دنیا ه پزشک حالا بهترین ،خب من هم یک بنده خدا ،کنمباز شد، دیگر خب اشتباه می ،گسسته شد

ه، چرا وری نشدط ،دهخب حالا آمد و یک خطایی کردیم، بابا آسمان که به زمین نیام ،و واقعا هم هستم
ز صمت را اعاگر  ،داخاز  از خودم بدانم نههم این عصمت را من باید گیر باشم؟ اگر من معصوم باشم و 

 صمتی کهجود این عوکه با  داشته باشمو دغدغه و اضطراب آنجا باید ناراحت باشم، نگرانی دیدم خودم 
ن ک همچنید که یاما نه من معصوم هستم، نه این که فرض بکنی .کنددارم این خطا توجیه پیدا نمی

 ! کرد اشتباه لان دکترفحالا بر فرض بگویند که فلان جا ... ای داریم که همه چیزمان را قدرت و اراده
 ؟ بگویند، این چه ایرادی داردخب 

همینطور نسبت به همه ما، همه ما در هر شرایط در هر موقعیت که هستیم اگر خود را از این تعلق 
دقت باید  ،در عین اینکه مراقبه باید بکنیم ؟شویمچقدر راحت می ؟شویمچقدر آزاد می ،دربیاوریم

تر از این مرحوم آقا رضوان الله علیه خب این ولی الهی دیگر، خب دیگر بالا، ...بکنیم، نسبت به مسائل
اطلاع فردا  گفتند که بخوان اشکالاتش رانوشتند میایشان وقتی کتاب می ؟خواهیدمیرا شما چه کسی 

گر مکردند، خب حالا گرفتم ایشان تصحیح میخواندم چند جایش را اشکال میمیمن این کتاب را بده، 
البته در همان مباحثی که مطرح  ؟بشود طرفو آن طرفاش اینکتاب آیه قران است که نباید یک کلمه
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زند و میسراز آنها این مسائل م که چطور اولیای الهی اهبنده راجع به این مسئله توضیح داد 1هست
 کند. صدور پیدا می

 کتاب ه از اینگرفت این رفته حالا چند تا اشکال هم !عجب :و ایشان هم حالا بیاید ناراحت بشوند
مچنین هن یک نفس ایشا نه در !؟حالا که این اشکال گرفته حالا من چطوری با این صحبت کنم من!

م گفتم هتند من را نوش مدم اشکال گرفتم، برداشتند یک چیزآشد، نه در من که حالا من ای پیدا میمسئله
پیش  ه مشکلین ،فتاداای نه اتفاق هیچ قضیه .تمام شد و رفت و این اشکال دارد ایشان هم درست کردند

بوده،  اشتباهه کگیرم  غلط بوده ولی زند البته درست هم زده نه اینکهمی حالا آدم یک جا یک حرف .مدآ
 ؟چرا اصلا تو آن حرف را سی سال پیش زدی -
 !خب دلم خواست بزنم -
 نه اشتباه بوده -
ین ایار خب ویم بسگاصلا می (من که اشتباه نکردم) ،اصلا اشتباه بوده ؟بعدش چی ،خب اشتباه بوده -

 .بودهاشتباه 
 !کنی پس دیگر نباید بیایی مثلا صحبت بکنیشما که اشتباه می ،نه -
روم در بپس  ،چه کار بکنم !نباید صحبت بکنی ؟گفتم چی چی نباید صحبت بکنم، این حرفها چیه -

 ؟خانه بگیرم بنشینم
همه ما، با این حال ما  ،کنیمکنید؟ چرت و پرت، همه ما بشر هستیم همه ما خطا میتوجه می ،نه          

سیر  ،گویند سیر سریع در سلوک، این میرودمیجلو این حال اگر باشد انسان سریع  ،باید جلو برویم
تواند مانع بشود رها بشود، گسسته سریع در نفس این است، یعنی نفس از تعلق نسبت به آنچه را که می

او را رها کنند و او با سرعت در فضا حرکت بکند. اما ماند که یک مرتبه ای میباشد، این مثل آن پرنده
ماند که هزار نخ و طناب و ریسمان به ای میاین مثل آن پرنده ،اگر انسان در یک همچنین فضایی باشد

حرکت بکند، آن گذارند اینها نمی ولی خواهد بال بزندمی طرفو آن طرفپاهایش بستند و این به این
ل در هواها و شهوات خارج بشود و غاین نفس از آنچه را که باید از آن کثرات از آن تو .گذاردنمیتعلق 

دو  ،دو فضای مختلف ،یعنی مانع است ،به سمت تجرد برود، این فضا با فضای تجرد در تعارض است
هر کسی در  محیط مختلف و دو عالم مختلفی که هر کدام از اینها برای خودشان حساب و کتابی دارند

این فضاست از آنجا خبری نیست، هر کسی در آن فضاست همه اینها را رها کرده و از این مطالب 
                   

 مباحث حجیت قول و فعل ولی الهی -1
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ها نجات بدهد و از این گرفتاریگذشته است، امیدواریم خدای متعال ما را از این مسائل برهاند و 
عبور از این مسائل قرار  را موفق به حرکت و حقایق خودش را بیش از پیش برای ما روشن و آشکار و ما

 بدهد. 
ُ

 محمد آل و محمد یعل یصل اللهم
ُ


